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ثبت ۹۰نمایشنامه در جشنواره تئاتر استانی

می  بــط عمــو ا و یـــر ر مــد

سـی ودومین جشـنواره تئاتـر 

م  ز ثبت نـا ن رضوی ا سـا خرا

بیـش از ۹۰نمایشـنامه بـرای 

شرکـت در ایـن جشـنواره خـبر 

داد.سـیدحبیب قاآنـی گفـت:

براسـاس فراخـوان جشـنواره 

تئاتـر خراسـان رضوی، امـکان 

ثبت نـام متقاضیـان تـا پایـان وقـت اداری ۳۱مـرداد بـود کـه نهایتا 

بیـش از ۹۰اثـر در دبیرخانـه سـی ودومین جشـنواره تئاتـر فجـر 

اسـتان خراسـان رضوی ثبـت شد.براسـاس گـزارش روابط عمومی 

جشـنواره تئاتر خراسـان رضوی، وی افـزود: در میان آثـار ثبت نامی 

علاوه بـر مشـهد، نمایشـنامه هایی از شهرسـتان های سـبزوار،

تربت حیدریـه، کاشـمر، خلیل آبـاد، خـواف، چنـاران و درگـز نیـز 

به چشـم می خورد.مدیـر روابط عمومـی سـی ودومین جشـنواره تئاتـر 

خراسـان رضوی تصریـح کـرد: بازبینـی آثـار از ۳۰مهـر، آغـاز و نتایـج تـا 

۱۵آبان اعلام می شود.

حضور دو فیلم ساز مشهدی در جشنواره کوزوو

فیـلم هـای کـوتــاه«کت وُمَن»

به کارگردانی هادی شیبانی و 

ــی و  ــردان ــارگ ــه ک «انــگــشــتر» ب

ز  تهیه کنندگی رهام رسولی ا

تولیدات فیلمسازی مشهـد بـه 

ره  ــوا ــن ــش ــن دوره ج ــی ــم ده

و  و ز لملـلـی فـــیـلم کــو بین ا

ره  ا . جشــنــو فتــنـــد ه یا ا ر

بین المللی فیلم کوزوو در سال ۲۰۱۳ توسط گروهی از هنرمندان 

شهر فریزج و  با رویکرد خلق یک ابتکار برای ترویج فرهنگ ها و 

ارزش های جهانی از طریق فیلم به عنوان یک مدیوم چندبعدی و 

جذاب شکل گرفت. این جشنواره علاوه بر برگزاری و رقابت میان 

فیلم های کوتاه داستانی، مستند،  انیمیشن و تجربی با برپایی 

تورهای گردشگری متعدد، سعی می کند شرکت کنندگان این 

رویداد با گوناگونی فرهنگی و جذابیت های گردشگری کشور 

کوزوو نیز، آشنا شوند.دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 

FERFILM کوزوو ۲ تا ۶ سپتامبر (۱۱ الی ۱۵ شهریور ۱۴۰۱) برگزار 
خواهد شد.

ترسیم واقعه مسجد گوهرشاد بر بوم های نقاشی 

علیرضـا خالقـی، از نقاشـان قدیمـی و صاحب سـبک 

است. او درباره این رویداد و شکل برگزاری آن و اهدافش 

گفـت: برگـزاری رویدادهـا و بیشـتر ایـن فعالیت هـا در 

مشـهد مقدس به این دلیل است که حضرت رضا(ع) منشأ 

خیـر و برکـت اسـت و بیشـتر مواقع هـم آثـار حـول محور 

حضرت می چرخد؛ مثـل همین رویداد «سـفینه النجاه»

که به همت هیئت هنر و آسـتان قدس رضوی برگزار شد.

قبـل از برگـزاری این رویـداد بـرای هر بخـش، موضوعی 

انتخاب شد و برای بخش نقاشـی هم موضوعی مرتبط با 

امام هشتم(ع) درنظر گرفته شد.

وی افـزود: مـا در کارگاه نقاشـی، سـعی کردیـم واقعـه 

تاریخـی مسـجد گوهرشـاد را بـه تصویـر 

بکشـیم؛ واقعـه ای کـه به صـورت جـدی 

کسـی در مـوردش کار نکـرده و به دلایـل 

مختلـف در تاریـخ مـا مظلـوم واقع شـده 

اسـت.هم کتاب تاریخی و هـم اثر هنری 

درباره آن به ندرت وجود دارد. اما با چنین 

حرکت هایـی، هنرمنـدان و مسـئولان 

مجبـور بـه تحقیـق درمـورد آن اتفـاق 

می شوند. وقتی این قشر دنبال قضیه ای 

راه بیفتنـد، چـون جلـودار و پرچـم دار 

فرهنگ هستند، برای بقیه مردم هم منشأ 

آگاهی می شوند و این گونه، تاریخ انقلاب 

اسلامی هم در حافظه جمعی مردم باقی 

می ماند.

جای خالی تولید اثر استادان کارگاه ها

 داور و اسـتاد  رویـداد «سـفینه النجاه»

درباره شیوه آموزش در کارگاه بیان کرد: هنرمندان اتود 

زدند و بعد از تایید توسط شـورای داوران و استادان، کار 

روی آن هـا را شروع کردنـد. از منظر تکنیکـی و مفهومی 

هم در موردشان بحث شده و کار نهایی به عنوان سندی 

از نـوع فرهنگی ثبت شـده اسـت. بـه این صـورت، تاریخ 

مشهد و ایران با کمک هنر گسترش پیدا می کند و حفظ 

می شـود. وظیفه  ما هم نظارت بر کار هنرجویان و فرایند 

تولید اثر اسـت امـا گاهی هـم خودمان قلمـی به عنوان 

کمک می زنیم.

خالقـی دربـاره کاسـتی هایی کـه ایـن رویـداد داشـته 

اسـت، توضیح داد: ای کاش اسـتادان می توانسـتند از 

این موقعیت اسـتفاده کنند و در این کارگاه هـا به تولید 

اثر بپردازنـد. ابعـاد آن بوم هم فرقـی نمی کرد. امـا ما هم 

می توانسـتیم در ایـن حرکـت بـزرگ فرهنگـی و هنری،

سـهمی داشـته باشـیم. شـاید هـم فکـر کرده انـد اگر ما 

مشـغول کار بشـویم، ممکن اسـت هنرجویـان از کار باز 

بمانند یا نتوانیم به آن ها درمورد کارهایشـان راهنمایی 

بدهیم.

وی با بیـان اینکه رویـداد «سـفینه النجاه» اولیـن تجربه 

برگزارکننـدگان بـود، گفـت: کار اول همیشـه از نظـر 

برنامه ریزی، اجرا و امور فنی دچار نقص ها و کمبودهایی 

اسـت و ایـن کمبودهـا و اشـکالات در سـال های بعـد 

ان شـاءا... برطرف خواهد شـد. خیلی از پیشـنهادها در  

هنگام  اجرای رویداد، به ذهن می رسـد و بیان می شود.

از قدیم گفته اند دیکته نانوشته غلط ندارد.

مشهد؛ به مثابه یک پایتخت فرهنگی

محمدرضا دوست محمدی، از طراحان و گرافیست های 

تـرازاول ایرانـی اسـت کـه به عنـوان اسـتاد بخـش 

تصویرسـازی در ایـن رویـداد حضـور داشـت. او دربـاره 

حضـور چندبـاره اش در مشـهد و تأثیـر چنیـن اتفاقاتی 

بر هنر مشـهد گفت: این پایگاه اتفاقـات فرهنگی بودن 

برای مشـهد، دلیل دارد. هر زمان مسـئولی فرهنگی، از 

شـهرهای دیگر تماس می گیـرد که رویداد یا همایشـی 

را به من پیشـنهاد کند، کارهای تهـران را بهانه می کنم و 

کمتر تن به رفتن می دهم. ولی با اشتیاق در رویدادهای 

مشهد شرکت می کنم. آن قدر انرژی مثبت در فضای این 

شهر وجود دارد که نمی شود به دعوت ها 

نه گفت. این ها هـم از برکت وجـود مطهر 

امام هشتم(ع) است. وجود مقدس ایشان 

به این منطقه برکت داده است و امیدوارم 

تأثیـرش در زیسـت مـردم مشـهد هـم 

احسـاس شـود. این فرصتی مغتنم برای 

اهالی هنر و فرهنگ مشـهد اسـت. آن ها 

می توانند با وجـود چنین امتیـاز بزرگی،

به تبـادل تجربـه و یـاد گرفتن و یـاد دادن 

مسائل خودشان بپردازند.

 او درباره اینکه محصول فرهنگی و هنری 

که در ایـن رویدادهـا و همایش هـا تولید 

می شـود، چقـدرش سـهم مـردم مشـهد 

اسـت یـا به عبـارت دیگـر چـه تأثیـری بـر 

زیست آدم های این شهر می گذارد، بیان 

کرد: این فرصت بزرگی که در مشهد وجود 

دارد، نعمـت اسـت. اینکـه هـر روز از تمام 

ایران، آدم های زیادی به این شهر می آیند 

و فرهنـگ و آداب خودشـان را می آورنـد،

برای هنرمندان مشهدی، فرصت مغتنمی 

اسـت؛ چون مـن آدم هایی را می شناسـم 

که سال هاسـت به تهران نیامده اند، ولی 

مشـهد آمدنشـان در هرسـال ترک نشـده 

است. مشـهد به تنهایی کشـوری کوچک 

اسـت  و به تنهایـی پایتخـت همه چیـز 

حساب می شـود. این نکته حتی به چشم 

دختر سیزده ساله من هم آمده است؛ او از 

حجم ها، مجسـمه ها و گلکاری های شهر 

تعریف می کرد و برایش هیجان انگیز بود.

معجزه تولید اثر در یک کارگاه گروهی

دوسـت محمدی نظـرش را دربـاره مـدت 

برگزاری این رویـداد و موفقیتش در رسـیدن به اهدافی 

که از پیـش تعیین کـرده بودند، چنیـن بیان کـرد: مدت 

کم و محدود ایـن رویداد، برای تصویرسـازی که من جزو 

داوران و اسـتادان آن بودم، زیاد محسـوس نبود. بعضی 

رشـته ها اصـلا در سـه روز شروع هـم نمی شـوند؛ مثـل 

رشـته های پویانمایی و مستندسـازی که فرآیند بسـیار 

طولانی تـری دارند. از یک سـو اگر یـک روز دیگـر به این 

رویداد اضافه می شـد، هزینه های برگزاری آن، حداقل 

۲۰درصد اضافه می شد. ضمن اینکه وقت همه کسانی 

کـه در ایـن رویدادها شرکـت می کننـد، محدود اسـت.

تجربـه ثابـت کـرده اسـت کارهـای دورهمـی و تیمـی،

خیلـی انـرژی زا هسـتند و  بهـره وری کاری را به شـدت 

افزایش می دهنـد. این کنار هـم کار کـردن و از یکدیگر 

نظـر پرسـیدن و از هـم چیـز آموخـتن، خـودش معجـزه

 می کند.

طـراح و گرافیسـت سرشـناس ایرانـی، نقدش  به شـیوه 

مدیریـت متولیـان فرهنـگ و هـنر ، این گونـه بیـان کرد:

ظرف ۱۰سال گذشـته، کارهای فرهنگی هنری زیادی 

انجام شـده اسـت. آثار زیـادی هـم تولید شـده اند. ولی 

از بخش بزرگی از این آثار، اسـتفاده ای نشـده اسـت. آن 

بخـش از کارها کـه اسـتفاده شـده اند، هم بعـد از مدتی 

کوتـاه، بـه انبار هـا و سرداب هـا سـپرده 

شـده اند، درحالی کـه خیلـی از ایـن آثـار،

قابلیـت نمایـش و اکـران چند بـاره را دارند.

اصرار مدیران را به تولید آثار تازه، درحالی که 

قدیمی ترها هنوز اسـتفاده نشده اند، درک 

نمی کنـم. انـگار کار فرهنگـی فقـط بـرای 

بیلان کار اسـت. این اتفاق را هم هنرمندان 

نمی تواننـد سـامان بدهنـد. یـک مدیـر 

کاردرسـت می خواهد کـه ایـن کار را انجام 

بدهد و این رسم را  بشکند.

تجربه آموزی در حین تولید اثر 

در بخـش مستندسـازی «سـهیل کریمی»،

مستندسـاز مطرح کشـور، به عنوان اسـتاد 

حضـور داشـت. او دربـاره برگـزاری ایـن 

قبیـل رویدادهـا و تأثیـرش بـر رشـد هـنر 

مستندسـازی در ایران و مشـهد، گفت: این 

رویدادهـا و همایش هـا یک 

نوع تمریـن برای تولیـد اثر و 

فیلم سـازی در شرایـط سـخت و پیچیده 

با کمترین زمـان و بـا محدودتریـن ابزار،

برای هنرمندان اسـت. در تهران، کلاس 

مستندسازی می گذارند و همه مباحثی 

کـه در آنجـا تدریـس می شـود، به صورت 

تئوری است، درحالی که من معتقدم یک 

سـاعت کار عملی، بـه همـه آن کلاس ها 

ارجح اسـت. اصلا تجربـه در هنـگام کار 

کردن به وجود می آید.

وی افـزود: بـا اینکـه وقـت ایـن کارگاه ها 

برای آموزش مستند بسـیار کم بود، برای 

سه گروه سـه نفره ای که قرار بود طی این 

رویـداد پیـش مـن باشـند، برنامه ریـزی 

کردم. هر گـروه سـه نفره، قرار شـد طرح های خـود را روز 

اول ارائـه دهنـد و بعـد به صـورت چرخشـی شروع به کار 

کنند. یعنـی در این گروه هـا، یک روز یک نفـر کارگردان 

باشـد و یک نفـر صدابـردار و یـک نفر هـم تصویربـردار و 

فردا جای آن ها عوض بشـود. به این ترتیـب، همه بچه ها 

تجربه کارگردانی و نویسندگی و فیلم برداری را به دست 

می آورند. بعضی کارها هم این قدر خـوب از آب درآمدند 

که گفتم تا ۱۰روز بعد تدوین شـوند. ولی کار هم سـخت 

و طاقت فرسـا بود. فکـر کنید بـرای دنبال کـردن بعضی 

سـوژه ها، بچه هـا مجبـور بودنـد سـاعت ۳ و ۴صبـح از 

خواب بیدار بشـوند و تا شـب درگیر آن باشند، به هرحال 

این رویداد برای مستندسـازان جـوان، تمرین زندگی و 

کار هـنری کـردن در فضای سـخت و محدود اسـت. این 

بچه هـا، همه شـان قبـل از این  هـم کار تصویـر کرده اند؛

حـالا نـه بـه آن معنـی کـه مستندسـاز باشـند. منظـور 

ایـن اسـت که بـا ایـن فضـا درگیـر بوده انـد و بـا آن غریبه

 نبوده اند.

از کشف استعداد تا یافتن زبان مستندسازی

کریمی دربـاره ویژگی هـای برگـزاری ایـن کارگاه های 

آموزشـی گفت: خوبی چنین رویدادها و دورهمی هایی 

ایـن اسـت کـه هنرجویـان همدیگـر را می شناسـند و 

تجربیات مشـترک به دسـت می آورند،

کار گروهی را در مشـهد تمام می کنند 

و بعـد مسـائل پـس از تولیـد را در محل 

خودشـان دنبال می کننـد. این بر هنر 

مشـهد هـم خیلـی تأثیرگذار اسـت که 

عـده ای اولیـن تجربـه مستندسـازی 

خود را در این شهر به دسـت می آورندو 

دوربینشـان در ایـن فضـا می چرخـد.

ایـن تجربـه را خود مـن هم نداشـته ام؛

برای اولین بار اسـت که چنیـن اتفاقی 

می افتد.

وی انتقـادی هـم بـه برگزارکننـدگان 

کـرد: بچه هـا روز اول سردرگـم بودند و 

نمی دانسـتند باید چطور شروع کنند.

قبلـش بایـد توضیـح می دادند کـه در 

جای محدود با امکانات محدود و زمان 

محدود، قرار اسـت کار کننـد. خب این 

رویـداد بـرای اولین بـار اسـت کـه رخ 

می دهـد و ایـن نواقـص، اجتناب ناپذیر اسـت.او درباره 

آینده هنرمندان و هنر مستندسـازی بیان کرد: امکانات 

خاصـی دراختیـار گروه ها نگذاشـته بودنـد. درحقیقت 

اصـلا قـرار نبـود  تجهیـزات خاصـی هم داشـته باشـند.

بچه هـا تمام ایـن مدت بـا گوشـی های خودشـان، کار را 

دنبال کردند و تمام فیلم ها با گوشی تلفن همراه ساخته 

شـده اند، فقـط محدودیت هـا را بـرای آن هـا برداشـتند 

و تـا خـود ضریـح هـم بـا تلفن هـای همـراه پیـش رفتند.

درکل تجربـه خوبـی بـود. برگزارکنندگان ایـن برنامه ها 

و رویدادهـا، بذر اولیه کاری را پاشـیدند کـه درخت های 

تنـاوری از آن هـا می رویـد، به هرحـال ایـن اتفـاق بـرای 

کسانی خوب است که هدفشـان، مستندسازی نیست،

ولـی زبـان مستندسـازی را برای بیـان دیدگاه هایشـان 

انتخاب می کننـد. من معتقدم به خالص سـازی بچه ها،

یعنی برای کسانی که دورنمایی از مستندسازی ندارند،

شـکل کلی آن و مشـکلات این نـوع هـنر را شرح می دهم 

و تکلیـف هنرمند را بـا خودش روشـن می کنـم. خیلی از 

کسـانی که وارد این حیطه می شـوند، تعریف درسـتی از 

آن ندارنـد و با کمـی صحبت، راهشـان را جـدا می کنند.

این کار را هـم برای خودشـان انجام می دهم تا ۱۰سـال 

بعد نگویند کاش یک نفر بود که می گفـت من به درد این 

رشته  نمی خورم.

داوران و هنرمندان رویداد«سفینة النجاة»  از ضرورت برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های ملی در شهر مشهد می گویند

رویش جوانه ھای تازه از ھنر مشھد
۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۲
۱۴۴۴ محــرم   ۲۶
۳۷۴۳ شـــــماره 

نمایشنامه در جشنواره تئاتر استانی

اخبار 
هنری 
مشهد

یادمان

وداع با مرد هزارصدای دوبله ایران

گروه هنر

«مـرد هزارصدای دوبلـه ایران درگذشـت»، خـبری کوتاه ولی بسـیار 

غم انگیـز بـرای هـنر ایرا ن زمیـن بـود. امـا مـا را بـا واقعیـت فقـدان 

منوچهـر اسـماعیلی در هشتادوسه سـالگی بـر اثـر ایسـت قلبـی و 

عوارض ناشـی از کرونـا  روبـه رو  کرد. امـروز پیکـر دوبلور پیشکسـوت 

و صاحب سـبک سـینما و تلویزیون ایـران در بهشـت سـکینه کرج به 

خاک سپرده می شـود.او به صحبت کردن به جای چند شخصیت در 

یک فیلم با صداهای متنوع و تیپ گویی(صحبت با صداهای مختلف) 

شـهرت دارد. در سریال «هزاردسـتان»، اسـماعیلی هم زمان به جای 

شـعبان(محمدعلی کشـاورز)، رضا تفنگچی(جمشـید مشایخی)،

هزاردسـتان(عزت ا... انتظامـی) و جمشـید لایـق صحبـت کـرد.

منوچهر اسماعیلی، صداپیشگی در آثار سـینمایی بسیاری را هم در 

کارنامه حرفه ای خود داشت. او به جای آنتونی کویین در نقش حمزه 

در فیلم محمد رسـول ا...(ص) صحبت کرده بود. اسـماعیلی همچنین 

دوبله بازیگـران مطرحی چون اسـتیو مک کوئین، همفـری بوگارت،

چارلتون هسـتون، کرک داگلاس، آنتونـی کویین، گریگـوری پیک،

و  فالـک  پیـتر  پوآتیـه،  سـیدنی  برتـن،  ریچـارد  برایـنر،  یـول 

مارچلوماسـترویانی را در کارنامـه داشـت. از میـان بازیگـران مطرح 

سـینمای ایران هم که او دوبله نقش هایشـان را برعهده داشته است،

می تـوان بـه گویندگـی در فیلم هـای متعـددی همچـون «قیـصر»،

«داش آکل» و «سـوته دلان»  جمشـید مشـایخی در فیلم هـای 

سریـال  در  ارجمنـد  داریـوش  «کمال الملـک»،  و  «قیـصر» 

از  یکـی  کـرد.  اشـاره  «ناخداخورشـید»  فیلـم  و  «امام علـی(ع)» 

هنرنمایی هـای مانـدگار اسـماعیلی هـم در فیلـم «مـادر» زنده یـاد

بازیگـر یعنـی  علـی حاتمـی بـود کـه هم زمـان به جـای سـه 

 محمدعلی کشاورز، جمشید هاشم پور و اکبر عبدی صحبت کرده بود.

کشف استعدادم از قرائت قرآن بود

زنده یـاد منوچهـر اسـماعیلی در خاطراتـش از دوران نوجوانـی و 

مخالفت پدرش برای ورود به فضاهای هنری نوشـته است. او درباره 

کشـف صدایش گفته اسـت:«آن موقع ها کسی به کسـی نمی گفت:

«صدایت خوب اسـت». به نظرم خود فرد می فهمد که صدایش خوب 

اسـت و جایش کجاسـت. من زمانی به خاطر اینکه قاری  قـرآن بودم،

تحسین شدم. در مدرسه اسـلامی درس می خواندم و هر روز ۸صبح 

پشـت میکروفن می رفتم و ۱۰دقیقه قرآن می خواندم. پدرم آن زمان 

از  قاری هـای مطرح ایـران  بود. پدرم زمانـی که زنده یـاد صبحی زنده 

بـود، چندبار بـه رادیو دعوت شـد و در مکـه در مسـجدالحرام، اذان و 

قرآن خوانده بود و این تلاوتش مورد تایید قرار گرفته بود. لهجه، لحن،

ادای صرف و نحو او و تلفظش و مفاهیمی که در قرآن هست، در ما هم 

به طریق اولی محرز شد.»

ناخداخورشید» را دوست دارم »

فیلـم بـه  خـود  عشـق  از  خاطراتـش  در  اسـماعیلی  مرحـوم 

«ناخدا خورشید» می گوید:«من در این فیلم به جای داریوش ارجمند 

با لهجه جنوبی صحبت می کردم؛ البته من با این لهجه آشـنا هستم.

خانواده  همسرم هم بوشهری هستند و پدرخانم من پسر رئیس علی 

دلواری بوده؛ به خصوص که در آبادان و اهواز و خرمشهر بزرگ شدم.

ناصر تقوایی یک موهبـت در آن موقع بود که لهجه بوشـهر با آبادان را 

تفکیک می کرد و می گفت که تفاوت هایش در چه چیزهایی اسـت و 

نظارت کامل داشت.»

امیرمنصور رحیمیان

گردهمایی هنرمندان بزرگ و سرشناس،

همیشه منشأ خیر و حرکت های درست و گزارش ویژه

تأثیرگـذار بـوده اسـت. وقتـی جمـع 

بی نظیری از آن ها به مشـهد می آیند و بر 

آمـوزش و تربیـت هنرمندان همـت می بندنـد، بایـد منتظر 

رویـش جوانه هـای هـنر و فرهنـگ فـردا باشـیم. گردهمایی 

جمعـی از هنرمنـدان تـرازاول کشـورمان در رویـداد ملـی 

«سـفینه النجاه»، طی سـه روز در مشـهد را باید بـه فال نیک 

بگیریـم؛ رویـدادی بـا بخش هـای مختلـف و فـراوان کـه 

۴۰۰هنرمند و ۳۱استاد را یک جا جمع کرده بود. این رویداد 

فارغ از سمت وسـوی مبارکی که داشـت، می تواند برای هنر 

مشهد و استان خراسان، یک اتفاق تازه را رقم بزند. این گونه 

همایش ها تأثیر مسـتقیم بر فرهنگ و منطقه  ای می گذارند 

کـه در آن برگزار می شـوند. ولی یـک نکته که نمی شـود از آن 

چشم پوشـی کرد، هم زمانـی این نـوع از رویدادها در سـطح 

شـهر اسـت.انگار هیچ سـازمان بـا سـازمان دیگـر در ارتباط 

نیست و این موضوع سـبب ضعف در اطلاع رسانی می شود 

که به ضرر مردم، فرهنگ و هنر است، به گونه ای که در یک بازه 

زمانی چندروزه، حجم زیادی از وقایع خوب و فرهنگ ساز رخ 

می دهـد و در طـول سـال، فضـای هنری مشـهد سـوت وکور 

می شود. مثل الان که در یک زمان هم رویداد ملی برگزار شده 

است، هم نمایشگاه عکس کشـوری، هم نمایشگاهی از آثار 

آدم هـای بـزرگ و هم همایشـی ملـی دربـاره هنر. هرکـدام از 

این ها هم ازطریق سـازمان های دولتی و خصوصی مختلف،

برگـزار شـده اسـت. کاش قـدری بیشـتر  و  هماهنـگ 

اطلاع رسانی می شد و هماهنگی بیشتری انجام می گرفت 

تا بـه همـه ایـن اتفاقات خـوب، فرصـت بازدیـد، رسـیدگی و 

بررسی داده می شد، به هرحال به دلیل برگزاری رویداد ملی 

سفینه النجاه به سراغ بعضی از هنرمندان  و اساتید آن رفتیم 

و از شـکل برگـزاری  این رخـداد و آمـوزش هنرمنـدان جوان،

گزارشی تهیه کردیم.

علیرضا خالقی: 
ما در کارگاه نقاشی، سعی 

کردیم واقعه تاریخی 
مسجد گوهرشاد را به 

تصویر بکشیم؛ واقعه ای 
که به صورت جدی کسی 
در موردش کار نکرده و 

به دلایل مختلف در تاریخ 
ما مظلوم واقع شده است

محمدرضا دوست محمدی:
 فرصت بزرگی که در مشهد 
وجود دارد، نعمت است. 
اینکه هر روز از تمام ایران، 
آدم های زیادی به این شهر 
می آیند و فرهنگ و آداب 

خودشان را می آورند

سهیل کریمی: 
برگزارکنندگان این 

برنامه ها، بذر اولیه کاری 
را پاشیدند که درخت های 
تناوری از آن ها می روید، 
این اتفاق برای کسانی 

خوب است که هدفشان، 
مستندسازی نیست، 

ولی زبان مستندسازی را 
برای بیان دیدگاه هایشان 

انتخاب می کنند


